نشسته بر سر سنگی
کنار یک دیوار

از باغ آسمان ستاره ای می چینم
با گلبرگ های نقره ای و
عطر اوائل گل سرخ

نفس اش، عطرآگین و نوارنده
پیچیده در زرورق نسیم
چشم اش، شبحی شسته به قیر
ذغالی بافته از ابریشم
عمیق تا انتهای کهکشان

تسلیم بی خیال لالای مهربان 

آرام و رام می نشیند
مثل بهاری که در سینه سر زده باشد

مثل نفسی که در آن اشتیاق و دلتنگی
همچون زن و مردی بی خیال

خرامان برقصند

و ناگهانه بر می خیزد

مثل لحظه ای که چشم می گشائی و

افسوس کنان

از بیداری پشیمان می شوی.

آنگاه، آسمان
دریای معلقی بر فراز سرت

دور و بی اعتنا

روی از تو بر می گرداند و
ستاره باران می شود.

062323

